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 . مقدمه1
قي منط مغالطات» سوفيستي هاي ابطال دربارة«عنوان با  ارگانونششم كتاب  ةارسطو در رسال

بار در اوايل قرن دوازدهم به زبان لاتيني ترجمه شد.  اولين. اين رساله براي دده ميشرح را 
» گـزارش  دربارة«و  »تمقولا«) تنها 1142- 1079ازآن در قرون وسطي تا زمان آبلارد ( پيش

)، 525 - 480بوئتيـوس ( را هـا   ارسطو به زبان لاتيني ترجمه شده بود. اين ترجمـه  ]عبارت[
 ايسـاگوگه و » گـزارش  دربارة«، »تمقولا«. بوئتيوس تنها انجام دادن قرون وسطايي، دا منطق

را ترجمـه كـرد و شـروح و تفاسـيري بـر       ]فورفوريـوس [اثـر پورفوريـوس    ]ايساغوجي[
اثـر سيسـرو نگاشـت و     ]جـدل [ بحـث  جايگـاه و  ،ايساگوگه، »گزارش دربارة«، »تمقولا«

 دربـاب ، ]تقسـيم [ كـردن  بخـش  دربـاب ، شماري همبا دربابهايي با عناوين  كتاب چنين هم
  ).Spade 2007: 35-36( نوشت بحث يگاهانواع جا دربابو  شرطي هاي شماري همبا

» نخسـت  يـك آناكاو« ،»يسـتي سوف هاي ابطال دربارة«ي  ها در اوايل قرن دوازدهم، رساله
 دربارة«رسالة  و فقط به زبان لاتيني ترجمه شد ]يل دومتحل[ »دوم يكآناكاو«و  ]اول تحليل[

، آگاهي ازآن پيش .شدمنطق در قرون وسطي  ةتوسعبخشِ  انگيزه منشأ» هاي سوفيستي ابطال
ارسـطو  » دومآناكاويـك  « و »آناكاويك نخسـت «متفكران قرون وسطي به مطالبِ دو رسالة 

ارسـطويي شـكل    ]قيـاس [ي شمار همو شروح بوئتيوس بر باات تأليف ةمطالع طريق از صرفاً
مولد » »آناكاويك دوم«و » نخستآناكاويك «لاتيني  ةترجمهمين سابقه،  دليلِ بهد و گرفته بو

دانـان   دانان قرون وسطي به همان تفاسير كلاسيك منطق و منطق شدتفسيرهاي جديد ن ةارائ
در اوايل قرن دوازدهـم  » هاي سوفيستي ابطال دربارة«ميانه بسنده كردند. ترجمة رسالة  ةدور

ان و گـر  پـژوهش منظـر   از ،كـه  شـد هـايي   جديدي از تفاسير و نـوآوري موجب ايجاد موج 
اين تفاسير بـوده اسـت    نتايجيكي از » نظرية اطلاق«گيري اولية  پژوهان معاصر، شكل منطق

  ).118: 1390(ميرزاپور
 ةدورپژوهان معاصـر در سـه    منطقمنظر بسياري از  ازسير تاريخ منطق در قرون وسطي 

  :)Read 2013: 3( گرفته است شرح ذيل شكل بهتاريخي 
  
  دورة منطق قديم قرون وسطي 1.1

بوئتيوس به زبان  دست بهارسطو » گزارش دربارة«و » اتمقولا«هاي  رساله ةترجماين دوره با 
مكتوبات منطقي  ةمجموعطول انجاميد.  بهلاتيني شروع شد و تا اوايل قرن دوازدهم ميلادي 

  نامند. مي  »منطق قديم«دانان قرون وسطايي بود  توجه منطق موردزبان لاتيني را كه  بهبوئتيوس 
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  دورة منطق جديد قرون وسطي 2.1
و تا انتهاي قرن دوازدهم ميلادي ادامه دارد. شود  مياين دوره از اوايل قرن دوازدهم شروع 

 آناكاويـك « و »آناكاويـك نخسـت  «ارسطو همانند  ةنشد ترجمهآثار  ةماند در اين دوره، باقي
  شد. ترجمه »هاي سوفيستي ابطال دربارة« و »دوم

  
  دورة منطق مدرن قرون وسطي 3.1

كنـد. نظريـة    و تا قرن هفدهم ادامه پيدا مـي  شود مي اين دوره از اواخر قرن دوازدهم شروع
  دانان در اين دوره است. منطقت تأملادلالت و نظرية اطلاق حاصل 

ة مغالطـات ارسـطو و نظريـة    در پژوهش حاضر سعي بر آن است كه ارتباط بـين نظري ـ 
منظور آشناسـازي خواننـدگان بـا سـير      به آن،از پيشاما كنيم؛ بررسي را اطلاق قرون وسطي 

نة نظرية مغالطات ارسطو و نظرية شيمفهومي بحث، در بخش دوم اين پژوهش پيـ  تاريخي
ث مقـدماتي  . خوانندگان آشنا با اين مباحيمكن ميرا بيان اطلاق و ارتباط بين نظريات مزبور 

به بخش بعدي بپردازند كه مبحث  و مستقيماً نندكنظر  توانند از خواندن اين بخش صرف مي
و تبيـين  دهـيم   مـي توضـيح  را هـاي موجـود    اصلي پژوهش است. در بخش سوم پژوهش

هـا محـدوديت و    اين پـژوهش  البته .اند مبحث اصلي مقاله صورت گرفته رةدرباكه يم كن مي
در بخش چهارم با تمركز بر ديدگاه ارسطو از وجود ارتباط بـين نظريـة   هايي دارند.  كاستي

  قرون وسطايي دفاع خواهيم كرد.مغالطات ارسطو و نظرية 
  
  نة بحثشي. مروري اجمالي بر پي2

شده در مقاله مفاهيم و  مطرحدرك مباحث براي خوانندگان  كمك به منظور بهدر اين بخش 
  .كردخواهيم ي معرف اجمالاً را نيازهاي لازم پيش

  
  معرفي اجمالي انواع مغالطات ارسطو 1.2

ميـان   او. دكن ـ ميتبيين را هاي سوفيستي  ابطال» هاي سوفيستي ابطال دربارة«ارسطودر رسالة 
  .[164a20-165a4]شود  هاي سوفيستي تمايز قائل مي ابطال و ابطال

  ريف است.نتيجة ح ]نقيض[اش پادگويي  ي كه نتيجهشمار هم: با]تبكيك[ابطال 
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مغالطـه   درواقـع ولـي   انـد،  ظـاهر ابطـال   بـه هـايي كـه    : ابطـال ]مغالطه[ ابطال سوفيستي
امـا   ،ها اخلاق نيكويي دارنـد  هستند و ابطال نيستند؛ براي مثال برخي از انسان ]پاراشماري[

  رسند. مي نظر به گونه اينبرخي ديگر 
ت زبـاني و مغالطـات بيـرون    ارسطو در اين رساله مغالطات را به دو گروه اصلي مغالطا

. اين اقسام در آثـار و  دارندكند. مغالطات زباني و بيرون زباني اقسامي  بندي مي زباني تقسيم
 4 كه در جدولدارد  يهاي گوناگون و معادل ها پژوهان اصطلاح دانان و مغالطه ات منطقتأليف
آسان و جلوگيري  يرس دست منظور به آن اشاره شده است. اين اصطلاحات به )پيوست(در 
  است. خلاصه شده تعبيرهاي احتمالي در ذهن خوانندگان  سوءاز 

در متون فارسي  شيهماهنگي با منابع آموز منظور بهشايان ذكر است كه در اين پژوهش 
  ها و اصطلاحات پيشنهادي اديب سلطاني استفاده شده است. از واژه

  .كنيم ميمغرفي حد نياز  در را رسطوديدگاه ا ازپس از توضيحات مقدماتي اقسام مغالطه 

 ينام هممغالطة  1.1.2
ها و حدود بيش از يك معنا دارنـد؛   گيرد كه برخي از واژه اين مغالطه به اين سبب شكل مي

پس انسان بيمار و  ؛يافت بهبوديافته سالم است و انسان بيمار بهبود«در استدلال  ،براي مثال
و » اكنـون انسـان بيمـار اسـت    «گونـاگوني دارد:   معـاني » انسـان بيمـار  «حـد   ،»سالم است

  [165b30-166a6].» ازاين بيمار بوده است پيش«
او  .)1كنـد (جـدول    بندي مي ي و دوپهلويي را به سه نوع تقسيمنام همارسطو مغالطات 

ارسـطو و   از تبعيـت  بـه  ،عنوان خاصي را براي اين سه نوع مطرح نكرده است. ويليام اوكـام 
شـده در   تبعيـت ي از اين مغالطات را براساس حدود تر دقيقبندي  ورتص ،سنت ارسطويي

  دهد: زبان ذهني ارائه مي

  ي ازديدگاه ارسطو و اوكامنام همبندي مغالطات  تقسيم .1 جدول
  (Spade 1980: 14-15) اوكام  (166a15-22) ارسطو  

  اول نوع
كامل  طور بهيك عبارت يا يك لفظ 

براي دلالت كند؛  شيءبر بيش از يك 
كه بر بانك » bank«مثال لفظ انگليسي 

  كند. و ساحل دلالت مي

يك حد اگر و تنها اگر در يك زمان   عنوان
 وضع شود و شيءبر بيش از يك 

 ديگر همشده مستقل از  وضع اشياي
» dog«باشند؛ براي مثال لفظ انگليسي 

و » حيوان«كه بر دو معناي مستقل
  كند. دلالت مي» صورت فلكي«

 ي تصادفيمنا هم
(equivocation by chance)  
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بر عرف و  بنايك لفظ يا يك عبارت   دوم نوع
  دلالت كند. شيءسنت بر بيش از يك 

اي   ي مقايسهنام هم
(equivocation  
by analogy)  

يك حد اگر و تنها اگر در يك زمان 
وضع شود و  شيءبر بيش از يك 

نباشند؛  ديگر هممستقل از  ها آن معناي
كه وضع شده » انسان«ثال حد براي م

» انسان«نخست بر  ةمرحلاست تا در 
تصوير انسان يا «دوم بر  ةمرحلو در 

  كند. دلالت » هاي انسان حالت

  سوم نوع

تنهايي يك معنا و در حالت  بهكلمات 
تركيبي معاني گوناگون دارند؛ براي 

بر  تنهايي بهكه » دانستن حروف«مثال 
لت و در حا» حروف«و » دانستن«

تركيبي داراي اين معاني است: 
شخص «و » حروف خود علم دارند«

  ».ديگري دربارة حروف علم دارد

  ي متنينام هم
(equivocation by context)  

اگر در يك گزاره بتواند بر  نام همحد 
 كه اي گونه به ،متنوع اطلاق شود اشياي

اطلاق  شيءدر يك گزاره بر يك نوع 
 شيءگر بر نوع دي كه درحالي ،شود

» انسان«اطلاق نشود. براي مثال حد 
تواند  مي» انسان نوع است« ةگزاردر 

ولي بر  ،يا بر افراد انسان اطلاق شود
يا بر مفهوم  ،مفهوم انسان اطلاق نشود

ولي بر افراد انسان  ،انسان اطلاق شود
  اطلاق نشود.

 مغالطة دوپهلويي 2.1.2
يـا   دوپهلوكيب حدود در يك عبارت منجر به گيرد كه تر اين مغالطه به اين سبب شكل مي
از ساختمان دستوري  شيعبارتي دوپهلويي مزبور نا بهشود؛  چندپهلوشدن معاني عبارات مي

 نيبنابرا ند؛يب يم سنگ انسان ند؛يب يم نيا نديب يانسان م چه آن« استدلالدر  ،است؛ براي مثال
 توانـد  مـي  ،»نـد يب يم ـ نيا« ةدر جمل ،»نديب يم«مرجع  كه نيا ليدل به ،[166a10] »نديب يسنگ م

   .است شدهجمله  شدنچندپهلو ايمنجر به دوپهلو  باشد، »ءيش« اي »انسان«

 نهاد هممغالطة  3.1.2
شوند؛ بـراي    هاي تفصيلي با هم تركيب مي گيرد كه گزاره اين مغالطه به اين سبب شكل مي

انسـان  « ست كهمعنا اين  بهتركيب  ورتص به» تواند راه برود انسان نشسته مي«مثال استدلال 
 صـورت  بهاما  ؛اي كاذب است كه گزاره ،»رود نشسته در همان لحظه كه نشسته است راه مي

 ،»تواند راه برود رود مي نشسته است يا راه نمي كه هنگاميانسان « ست كهمعنا اين  بهتفصيلي 
 [166a23-30].صادق است  اي  گزارهكه 

 نكرد بخشمغالطة  4.1.2
تفصيلي بيان شـوند؛   صورت بههاي تركيبي  گيرد كه گزاره اين مغالطه به اين سبب شكل مي

پـنج دو  «تفصيلي  صورت بهاما  ،صادق است اي  گزاره» پنج دو و سه است«براي مثال جملة 
  .[166a32-37]كاذب است  اي  گزاره» است يا پنج سه است
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 مغالطة فراگويي [آكسان] 5.1.2
گيرد؛ بـراي مثـال    لفظ شكل مي يك بر تأكيدتغيير آهنگ كلام و تكيه و  سبب بهاين مغالطه 

 گونه اينكه در اشعار هومروس بيان شده است. » پوسد چوب در باران نمي«انتقاد بر عبارت 
از  شيبخ«. با تغيير آهنگ كلام معناي [166b5] شوند آهنگ كلام اصلاح مي طريق ازعبارات 

  ).917: 1391شود (ارسطو  ذهن ايجاد مي در» پوسد چوب در باران مي

 مغالطة شكل (صورت) زبان 6.1.2
اي كـه مـذكر اسـت      گيرد. در اين مغالطه كلمه شكل لفظ صورت مي سبب بهاين مغالطه 

كم است كيـف در نظـر گرفتـه شـود      گر بياناي كه  شود يا كلمه  در نظر گرفته ميمؤنث 
[166b10-20].  

 مغالطة مربوط به عرض 7.1.2
 صـورت  بـه شود يك صفت و خصيصـه   گيرد كه ادعا  اين مغالطه به اين سبب شكل مي

هاي بسـياري   اعراض و خصيصه شيءزيرا  ،گيرد تعلق مي شيءو عرض  شيءمشابه به 
هـا تعلـق بگيـرد بـه همـة محمـولات و        دارد و ضروري نيست كـه همـة آن خصيصـه   

اگـر كوريسـكوس بـا انسـان     «شود؛ براي مثال  ها حمل مي موضوعاتي كه محمول بر آن
زيرا او انسان  ،]او غير از خودش است[او با خودش متفاوت است گاه  ، آنمتفاوت باشد

  .[166b29-30]است 

امـا   ،]مقيد[غيرمطلق  صورت بهمطلق يا  صورت بهكه  اي  گزارهمغالطة مربوط به  8.1.2
 ل شوديا در مكاني يا در زماني يا در نسبت با چيزي استعما اي شيوهبا 

 كـار  بـه مطلـق   صورت بهخاصي  معناي بهگيرد كه عبارات  اين مغالطه به اين سبب شكل مي
وجـود نـدارد    چـه  نآگـاه   آن ،در ذهن باشد يئيشوجود ندارد  چه ناگر آ«روند؛ براي مثال 

و  [166b37-167a5]نيسـتند   سان يك» بودن مطلقانه«و » بودن چيزي«زيرا  ،»موجود خواهد بود
  مطلق موجود در نظر گرفته شده است.  صورت به» ذهندر  شيئي«

گـرفتن   تعلـق امـا   ،در مواردي كه وصفي تنها به جنبة خاصي تعلـق بگيـرد   چنين هم
امـا   ،پوسـت اسـت   مطلق پنداشته شود؛ براي مثـال يـك هنـدي كـاملاً سـياه      صورت به

ل مغالطـه شـك  » و هـم سـياه اسـت   او هـم سـفيد   «؛ اگر گفتـه شـود   ندهايش سفيد دندان
  [167a14-16]. است گرفته
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  مغالطة جهل به (چيستي) ابطال 9.1.2
ي و ابطال يا تعريف نشوند يـا نـاقص   شمار همگيرد كه با اين مغالطه به اين سبب شكل مي

تظـاهر بـه    ]تنـاقض [ي و پادگويي شمار همتعريف شوند. برخي افراد با غفلت از شرايط با
دوبرابر يـك  » دو«زيرا  ،»است و دوبرابر نيست دوبرابر شيءيك «كنند؛ براي مثال  ابطال مي

  [167a20-35].نيست » سه«اما دوبرابر  ،است

 آغازين مطلوب به مصادرهمغالطة  10.1.2

گيـرد   شد) هنگامي شـكل مـي   استوار مي بايدكردن چيزي كه در آغاز  فرضاين مغالطه (
 ]گـذارده  پـيش [هاي بسياري مطلوب (نتيجـه) در مقـدمات    شيوهو به  شيوهكه به همين 

گيـرد   و متفـاوت شـكل مـي    سـان  يـك  شـيء فرض شود. اين مغالطه از عدم تمايز بين 
[167a37-40]. 

 آمد پيمغالطة مربوط به  11.1.2

شود؛ براي مثال  پذير در نظر گرفته مي گيرد كه تالي عكس اين مغالطه به اين سبب شكل مي
  .[167b1-13] »هر زردي عسل استگاه  آن ،اگر هر عسلي زرد باشد«

  كردن فرضانگيزاننده نيست انگيزاننده را  چه نمغالطة آ 12.1.2
جاي  به ]غيرعلت[ گيرد كه ناانگيزاننده دروغين) به اين سبب شكل مي ةانگيزاننداين مغالطه (

از آن است.  شيذكر شود و گمان شود كه ابطال نا ]ورزي چم[ در استدلال ]علت[ انگيزاننده
دهد. در اين برهان بايـد يكـي از مقـدمات ابطـال      برهان خلف رخ مياين مغالطه اغلب در 
ايـن گمـان حاصـل     ،ميان مقدمات باشد و نتيجـه غيـرممكن باشـد    درشود. اگر ناانگيزاننده 

  .[167b21-26]خواهد شد كه ناانگيزاننده موجب ابطال شده است 

  ساختن دو پرسمان يكيمغالطة  13.1.2
 ،گيـرد. در ايـن مغالطـه    ) شـكل مـي  مسـائل كثرت پرسمان ( آگاهي ازنا سبب بهاين مغالطه 

پرسمان متعدد و گوناگون در يك پرسـمان (مسـئله) جمـع شـده اسـت و يـك        كه جا ازآن
آيـا زمـين درياسـت    «؛ بـراي مثـال   شـود  يك پاسخ به آن داده مي ،شود پرسمان پنداشته مي

  .[167b39-168a5]» آسمان؟  يا
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 آنمعرفي اجمالي اطلاق و انواع  2.2
بندي  اين نظريه در تعريف و تبيين و تقسيم كه جا ازآن ،ية اطلاقنظر  بهپيش از پرداختن 

  .كردتبيين داد و توضيح را نخست نظرية دلالت بايد  ،ية دلالت نيازمند استنظر  به
گر ارتباط بين زبان و جهان است نخست  كه تداعي )signification theory( نظرية دلالت

مطرح » بنانهادن فهمي از چيزي« معناي به، ارگانون، دومين رسالة »گزارش رةدربا«در رسالة 
و  ،ت ارسطو بر ارتباط ميان كلمات (ملفوظات و مكتوبات)، مفـاهيم تأملاشد. اين نظريه از 

شـود   ناميـده مـي  » شناختي مثلث دلالت«آورد كه  شكل گرفته است و مثلثي را پديد مي اشيا
  ).الفـ 1 شكل(

شناختي كلمات يا حدود نخسـت   صلي و مهم اين است كه در مثلث دلالتاما پرسش ا
برانگيز در زمان ارسطو  كنند؟ اين پرسش كه يكي از مباحث عمده و بحث بر چه دلالت مي

 ،؛ براي مثالشدهاي گوناگوني  ها و ديدگاه پيدايش نظريه منشأو در قرون وسطي بوده است 
مصاديق انسان همانند سقراط و افلاطون توسط همة ر ب» انسان«براساس ديدگاه اوكام، لفظ 

توانـد   حد كلي مي كه جا ازآنعبارتي  به ب)؛ـ 1كند (شكل  تبعيت بر مفاهيم ذهني دلالت مي
شـده را   گفتـه . چكيدة مطالـب  )Read 2011( كند ها دلالت مي شود بر آن افراد حمل  ةهمبر 
  :كشيدبه تصوير  1توان در شكل  مي

  
  شناسي دلالت و مثلث دلالت ة. نظري1شكل 

اولين تفـاوت ايـن اسـت كـه اطـلاق در       :هايي دارند اطلاق و دلالت تفاوت هاي  نظريه
تواند در حدود  كه دلالت مي ، درصورتياند شود كه در محتواي يك گزاره حدودي مطرح مي

يـك چيـز    ربدومين تفاوت اين است كه يك حد تنها  ؛دشوخارج از يك گزاره هم مطرح 
هـاي مختلـف    تواند به اشكال گونـاگون در گـزاره   يك حد مي كه صورتي در ،كند لالت ميد

  .)Spade 2007: 225-247( اطلاق شود



 25   شناسي پنهان در رسالة ... دلالت نظرية قرون وسطايي اطلاق:

 ،ايـن اسـاس   ؛ بردكن ميتحليل و بررسي را شناسي حدود  اطلاق حدود و دلالت ةنظري
  :)Novaes 2011: 1230( شناسي برشمرد توان براي نظرية اطلاق چهار نوع دلالت مي

i ؛و افراد دلالت كند اشيايمعناي واقعي يا مجازي بر  در. يك حد 

ii  يعنـي بـر ذوات فـردي     اشـيا نتولـوژي)  اشناسـي (  . يك حد بر انواع مختلـف هسـتي
 ؛(فراذهني) يا ذوات كلي يا ذوات ذهني يا ذوات زباني دلالت كند

iiiهـاتي (ممكـن   و آينده) و موج ،هاي گوناگون زماني (گذشته، حال . يك حد بر حالت
 ؛اش دلالت كند دربرگيرنده اشياييا واقعي) افراد و 

iv رونـد.    كـار  به. سورهاي گوناگون ذوات يا حدود براي تصديق يا تكذيب يك گزاره
هـاي گونـاگون اطـلاق شخصـي كلـي       شناسي براي تمـايز حالـت   اين نوع از دلالت

 رود. مي  كار به

و  )proper(را به دو شاخة اصـلي كامـل    دانان قرون وسطي نظرية اطلاق برخي از منطق
است كه حـدي بـر    ]مناسب[كنند. اطلاق هنگامي كامل  بندي مي تقسيم )improper(ناكامل 

 ]نامناسـب [چيزي كه مجاز است درمعناي حقيقي آن اطلاق شود. اطلاق هنگـامي ناكامـل   
 :Burley 2000( واسطة كاربرد و استعمالش در سخن اطلاق شود بهاست كه حدي بر چيزي 

  .)ibid: 130; Spade 2007: 251-252( شود بندي مي . اطلاق ناكامل به سه قسم تقسيم)80
اطـلاق   : اطلاق هنگامي غيراسمي است كه حدي دقيقاً)antonomastic(الف) غيراسمي 

فيلسـوف  «گيرد؛ براي مثال در جملة  لفظ بيش از همه بر آن تعلق مي چه نشود بر آ
  ؛ارسطو مدنظر باشد كه نگاميه» كند كه انكار مي
از چيـزي بـر    بخشـي : اطلاق هنگامي تلويحي است كه )synechdochical( ب) تلويحي

اين است كه كل  معناي به» كشتي در دريا است ةدماغ«كل آن اطلاق شود؛ براي مثال 
 ؛كشتي در دريا است

اطـلاق  : اطلاق هنگامي مجازي است كه ظرفي بر مظروفي )metonymical( ج) مجازي
  شود.  جام بر محتواي جام اطلاق مي» جام را بنوش« ةجملشود؛ براي مثال در 

و اطـلاق عرضـي    )natural supposition( اطلاق كامل نيز به دو قسم اطلاق طبيعـي 
)accidental supposition (شود كـه   شود. اطلاق هنگامي طبيعي ناميده مي بندي مي تقسيم

تواند بر زمان حاضر،  آن حد مي چه نه به چيزي، بر آبدون توج ،شود يك حد اطلاق مي
شود كه يك حد فقـط بـر    شود. اطلاق هنگامي عرضي ناميده مي و آينده اطلاق  ،گذشته
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گذشته و زمـان حاضـر يـا     اشيايزمان حاضر يا فقط بر  اشيايگذشته يا فقط بر  اشياي
اطـلاق كامـل    .)Buridan 2001: 259( زمان حاضر و آينـده اطـلاق شـود    اشيايفقط بر 

اشـكال گونـاگون ديگـري نيـز      بـه دانان قرون وسطي با معيارهاي مختلـف   ازمنظر منطق
 ،پـژوه معاصـر   منطـق  ،بنـدي گيـولا كليمـا    شود. در ايـن بخـش، تقسـيم    بندي مي تقسيم
  : شود مي بررسي

  
  بندي نظرية اطلاق . تقسيم2شكل 

و اطـلاق   ،)simple supposition( ، اطـلاق سـاده  )material supposition(اطلاق مادي  ـ
  .)personal supposition( شخصي

 ـ  . اطـلاق  دهـد خـودش ارجـاع    هاطلاق هنگامي مادي است كه حدي در يك گـزاره ب
 ةگـزار در » انسـان «د؛ بـراي مثـال حـد    دههنگامي ساده است كه حدي بر يك كلي ارجاع 

داراي اطـلاق مـادي    »انسان اسـم اسـت  «داراي اطلاق ساده و در گزارة » انسان نوع است«
 ـد ده ـاست. اطلاق هنگامي شخصي است كه حدي ارجاع  اش كـه    دربرگيرنـده  اشـياي  هب

  .)Klima 1990: 253( شود شكل حقيقي بر آن حمل مي به
 و اطـلاق شخصـي كلـي    )personal discrete supposition(اطـلاق شخصـي فـردي     ـ

)personal common supposition(  
 ـد فقط دهاست كه نام خاص ارجاع اطلاق شخصي هنگامي فردي  كـه   شـيئي يـك   هب

و » سـقراط «اسـم خـاص هماننـد      شود؛ براي مثـال  شكل حقيقي بر آن حمل مي بهتواند  مي
اطلاق شخصي هنگامي كلي است كـه حـد   ». آن انسان«و » اين انسان«ضماير اشاره همانند 

حقيقي بـر   شكل بهكه  »انسان«افراد خاص بسياري همانند  هبد دهكلي در يك گزاره ارجاع 
  .).ibid( شود آن حمل مي
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  )determinate supposition( اطلاق معين ـ
هاي شخصي بـا تركيـب فصـلي     يك گزاره داراي اطلاق معين است كه بتواند به گزاره

ايـن  «تـوان نتيجـه گرفـت كـه      مي» اند ها حيوان بعضي انسان«نزول كند؛ براي مثال از گزارة 
بعضـي  «توان  از گزارة مزبور مي چنين هم». انسان حيوان است يا...انسان حيوان است يا آن 

 ـ  ...»  يـا  انـد  حيوانها آن  يا بعضي انسان اند ها اين حيوان انسان عكس ررا نتيجـه گرفـت؛ و ب
اين انسان حيـوان  «اصلي صعود كرد؛ براي مثال از گزارة  ةگزارشخصي به  ةگزارتوان از  مي

هـا   برخـي انسـان  «تـوان نتيجـه گرفـت كـه      مي» وان استها اين حي بعضي انسان«و » است.
  .)ibid: 254( »ندا حيوان
 )confused and distributive supposition(منبسط اطلاق مبهم و  ـ

شخصـي بـا    ةگـزار حدي در يگ گزاره داراي اطلاق مبهم و منبسط است كه بتواند به 
تـوان   مـي » ان حيوان اسـت هر انس«؛ براي مثال از گزارة برعكستركيب عطفي نزول كند و 

 ةگـزار از  برعكسو ...» اين انسان حيوان است و آن انسان حيوان است و «نتيجه گرفت كه 
كـه  » هـا حيـوان نيسـتند    بعضي انسـان «استثناي مثال  بهاصلي صعود كرد.  ةگزارشخصي به 

سـت  ها آن حيوان ني ها اين حيوان نيست و بعضي انسان بعضي انسان« :توان نتيجه گرفت مي
  .)ibid( اما عكس آن امكان پذير نيست ،...» و

دانان قرون وسطايي اطلاق منبسط شخصي را به دو شاخة سيار  نكته: برخي از منطق
)mobile( و غيرسيار )immobile( كنند. اطلاق مـبهم و منبسـط هنگـامي     بندي مي تقسيم

ول كنـد؛ بـراي   اش نـز  مطلق به هريك از افراد دربرگيرنـده  شكل بهسيار است كه حدي 
داراي اطـلاق مـبهم و منبسـط اسـت و     » دود هر انساني مي«در جملة » انسان«مثال حد 

اش نزول كند. اطلاق مبهم و منبسط هنگامي غيرسيار اسـت   تواند به افراد دربرگيرنده مي
تواند به آن نزول كنـد؛ بـراي    اما نمي ،كند اش را منبسط مي كه حد كلي افراد دربرگيرنده

بـا يـك اسـتثنا منبسـط     » دود جـز سـقراط مـي      هر انسان بـه «در گزارة » انسان« مثال حد
 را نتيجـه گرفـت  » دود جز سـقراط مـي   بهافلاطون «توان  اما از گزارة مزبور نمي ،شود مي

)Burley 2000: 107(.  
  )merely confused supposition(اطلاق مبهم محض  ـ

بتواند به تركيب فصـلي حـدي    حدي در يك گزاره داراي اطلاق مبهم محض است كه
شخصي با تركيب فصلي نزول كند؛ براي مثـال   ةگزارتواند به  اما نمي ،برعكسنزول كند و 

هر انسان اين حيوان يا آن حيوان يا « :توان نتيجه گرفت مي» هر انسان حيوان است«از گزارة 
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هر انسـان  «گرفت  توان نتيجه نمي» هر انسان حيوان است«اما از جملة  ؛برعكسو » است ...
  .).ibid( »اين حيوان است يا هر انسان آن حيوان است يا...

  )suppositio copulatim( اطلاق ربط ـ
هايي با تركيـب عطفـي حـدي     حدي در يك گزاره داراي اطلاق ربط است كه به گزاره

بـا   اي تواند از گـزاره  اما نمي ،از اين گزاره به گزارة اصلي صعود كند ،برعكس ،نزول كند و
» ها حيوان نيستند بعضي انسان«تركيب عطفي به گزارة اصلي صعود كند؛ براي مثال از گزارة 

 بـرعكس و » ند... نيسـت  ها ايـن حيـوان و آن حيـوان و    بعضي انسان« :توان نتيجه گرفت مي
)ibid.(.  

حائز اهميت اين است كه در اطلاق معـين صـدق جملـه در پيـداكردن مصـداق      نكتة 
اين امـر از شـرايط كـافي بـراي صـدق جملـه        كه جا ازآن ،در اطلاق مبهماما  ،معين است

پيداكردن مصـداق  » هر انسان حيوان است«مبهم است؛ براي مثال در گزارة صادق  ،نيست
بنـابراين مـبهم    ؛كند براي صدق كل جمله كفايت نمي تنهايي به» سقراط«و » افلاطون«معين 
  .)Buridan 2001: 262-263( است

  زير است: صورت بهحملي  ةگزارهاي اطلاق شخصي در  ، حالتكه نخلاصه آ

  هاي حملي وضعيت اطلاق شخصي در گزاره .2 جدول
  محمول  موضوع  ها گزاره نوع

  مبهم محض  منبسط  كليه ةموجب
  منبسط  منبسط  كليه ةسالب
  معين  معين  جزئيه ةموجب
  ربط  معين  جزئيه ةسالب

  
 صلي مفهومي به مبحث اـ  نگاه تاريخي 3.2
متفكران با مطالـب منطقـي   خر أمتدر قرون وسطاي  ،در بخش مقدمه بيان شد كه گونه همان

دانـان قـرون    دنبال ايـن آشـنايي منطـق    بههاي موجهاتي و مغالطات آشنا شدند.  يشمار همبا
 اي كلمـات مقولـه   بارةهايي در و رسالهكردند  تحليل و بررسي را وسطايي ساختار جملات

)categorematic( ــه ــه   )syncategoramatic( اي و غيرمقول نگاشــته شــد. اهميــت و توجــه ب
هـايي دربـارة    مغالطات، منجر به پيدايش رسـاله  دربابهايي  رساله تأليف بر علاوه ،مغالطات
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شـود از   مطـرح مـي  » هـاي حـدود   ويژگـي «. نظرية اطلاق كه درذيل شدهاي حدود  ويژگي
پژوهان اين دورة  ت و تفكرات منطقتأملاتين و ها و نتايج ترجمة مغالطات به زبان لاآمد پي
  اريخي بر اين نظرية ارسطويي است.ت

ارسطو كه نظرية مغالطات در آن مطرح » هاي سوفيستي پيرامون ابطال«عباراتي از رسالة 
  :)Swiniarski 1970: 23-24( هاي مزبور است شده است گوياي ارتباط بين نظريه

لفـظ آن   نيبنـابرا  داد؛ قـرار  ارزيـابي را مورد اشـيا خود  نتوا يدر استدلال نم كه جا ازآن
بـر الفـاظ رخ    چـه  آن كـه  معتقـديم  زيـرا  گيرد؛ مي قرار يبررس مورد شيءنماد  عنوان به
 الفاظ. روند ينم كار به سان يك اشيايالفاظ و  كه درحالي دهد، يهم رخ م اشيابر  دهد يم
 اشـيا امـا   محدودنـد،  گفتارها مجموعةو  الفاظ رايز ،دلالت كنند شيءبر چند  توانند يم

 ،پـس  ؛دلالـت كنـد   شـيء لفـظ بـر چنـد     يـك است كه  يضرور يننامحدودند. بنابرا
 داننـدگان  از كنند حساب ها زهير سنگ با توانند يكه نم يمثال كسان نيدر ا طوركه همان
 تنديس ـكه با توان الفـاظ آشـنا ن   يكسان يزدر استدلال ن شيوه نيبه هم خورند، مي فريب

 يگـران استدلال د كه هنگاميو هم  كنند يخود استدلال م كه هنگاميهم  كنند، يمغالطه م
 .[165a5-15] شنوند يرا م

ها و اهداف اصلي ايـن رسـاله    آيد كه يكي از ايده ي بر عبارات ارسطو چنين برميتأملبا 
ي سيسـتم  اين ايده، متفكـران قـرون وسـطاي    تأثير تحتپذيرش تفاسير گوناگون زبان است. 

. دي نـد كنو معماهاي منطقي موجود در زبان را تصـحيح   ها ابهامسمنتيكي مدون كردند كه 
 تـأثير  هرحال به«: كند اين امر را سرآغاز و نقطة عطف نظرية اطلاق بيان مي )De Rijk(ريك 
ارسطو خيلي واضـح اسـت؛ بنـابراين انـواع گونـاگون       “هاي سوفيستي ابطال دربارة”رسالة 
مشاهده خواهيد كرد، از  طوركه همانبلكه  ،شود مغالطات نشان داده مي طريق از تنها نهاطلاق 

  .)cited Novaes 2007a: 32( »شود تعيين اين مغالطات ايجاد مي
مغالطـات   كمـك  بـه بندي انواع گونـاگون اطـلاق    توان گفت كه تقسيم بر اين اساس مي
ه هر دو نظرية مغالطـات و اطـلاق   شود. نكتة حائز اهميت اين است ك توجيه و تصديق مي

بـر يـك چيـز    د ده ـ : يك حد گـاهي ارجـاع مـي   ندكن ميبررسي را تفاسير گوناگون حدود 
گونـاگون و متفـاوت    اشـياي يا ممكن است بر  دهد ارجاع مي معمولاً چه نمتفاوت غير از آ

هـاي   بطالشناسي اطلاق دچار ا وسيلة سيستم دلالت به. بنابراين مفسر يا شنونده دهد ارجاع 
هـاي ممكـن يـك گـزاره را      قرائـت  ةهم ـتوانـد   زيـرا مـي   ،شود سوفيستي يا مغالطات نمي

  .)ibid.: 32-33( كند  بيني پيش
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پژوهـان سـندي    شدة منطـق  ارائههاي  ان و مثالگر پژوهشنگاهي گذرا به قسمتي از متن 
مغالطات  […]«هاي مغالطات و اطلاق است:  مفهومي بين نظريه ـ ارتباط تاريخي تأييدبراي 

ــوآوري     ــداع، ن ــه اب ــر ب ــات منج ــي مغالط ــا    ،و بررس ــياري از معماه ــل بس ــدو ح  »ش
)Kneal 1962: 227(. »شواهد متنوع فراواني، نظرية اطلاق در مجاورت و نزديكي با  براساس

  .)cited Novaes 2007a: 33( »اصول مغالطات شكل گرفته است
حجـم   دليل بهاما  ،اند كردهارائه  رهبا دراين شماري هاي بي مثالپژوهان  دانان و منطق منطق

شـود.   فراخور بحث در اين بخش مطرح مـي  بهها  آوربودن تنها يكي از اين مثال زياد و ملال
 بررسيامة ن ي دريابند به پايانتر بيشهاي  خوانندگاني كه قصد دارند مدعاي اصلي را با مثال

 قـرون  در اطلاق نظرية گيري شكل و سطوار »سوفيستي هاي ابطال دربارة« رسالة بين نسبت
  ).140- 126: 1390 مراجعه كنند (باقري خرأمت وسطاي

هاي اطلاق شخصـي بـراي كشـف مغالطـات      دهندة اين است كه حالت نشانمثال ذيل 
د نگير علت تغيير يك حد از حالتي به حالت ديگري شكل مي بهمغالطاتي كه  ،روند مي كار به

 ،است؛ بـراي مثـال   )kind of quantificational ambiguity( تسويرينوعي ابهام  ةدهند تشكيل
در » اسـب «، حد »بيند بنابراين اسب هر انساني را مي ؛بيند هر انسان اسبي را مي«در استدلال 

مقدمه داراي اطلاق مبهم محض و درنتيجه داراي اطلاق معين است. ايـن مغالطـه بـه ايـن     
عبارتي  به. دارد يهاي گوناگون مه و نتيجه اطلاقسبب شكل گرفته است كه يك حد در مقد

يك حد كه در مقدمه داراي اطلاق مبهم محض است درنتيجه به اطلاق معـين تغييـر پيـدا    
هـاي اطـلاق    سور است. حالـت  ةدامنتغيير در  دليل بهكرده است. در استدلال مزبور مغالطه 

گيرنـد   قرار مي تأثير تحته هايي از حدودند كه توسط دامنة سورها در گزار شخصي ويژگي
)Parsons 2008: 223-224(.  

  
  گرفته صورت يها پژوهش. 3

گرفته در دورة معاصر و قرون وسطي دربارة ارتباط بـين   صورتهاي  در اين بخش پژوهش
موضوعي  لحاظ به كه نايها باوجود . اين پژوهشكنيم مي تبيينرا نظريات مغالطات و اطلاق 

توانند رابطة نظريـات مزبـور را نشـان دهنـد.      نمي تنهايي بهاما  ند،ا مهم شيو محتوايي پژوه
هـا نيازمنـد پـژوهش جديـدتري      ي موجود در اين پژوهش ها و كاستيها خلأطبيعي است 

از  شيگزار تر بعدي است. خواهد بود و اين مقاله تنها مدخلي براي ورود به مباحث گسترده
  :استشرح ذيل  به ها ارتباط بين نظريات مزبور در اين پژوهش
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 ي و انواع اطلاقنام هممغالطة  1.3
ي بـا تمـايز   نـام  هـم نـوع سـوم مغالطـة     ويژه ي با نظرية اطلاق ارتباط دارد؛ بهنام هممغالطة 
ي دليـل و  نـام  هـم نوع سوم مغالطة  درواقعو شخصي ارتباط دارد؛  ،هاي ساده، مادي اطلاق

تواند بيش  زيرا يك گزاره مي ،طلاق استتصديقي مفهومي براي تمايز بين انواع گوناگون ا
 .)Novaes 2007b: 346( بنابراين بايد متمايز و تفكيـك شـود   ؛از يك نوع اطلاق داشته باشد

هـاي   يكـي از ويژگـي   )propositio est distinguenda( »هايي كه بايـد متمـايز شـوند    گزاره«
منطق و در متون معتبر و مكرر در  طور بهمشترك نظرية مغالطات با نظرية اطلاق است كه 

 ،. نوع دوم اين مغالطه با اطلاق ناكامـل ارتبـاط دارد  )ibid.: 351( مقدس مطرح شده است
نيسـتند؛ بـراي مثـال     ديگر هممستقل از  زيرا در اين نوع مغالطه كلمات داراي معاني كاملاً

 دلالـت كنـد  » حالـت انسـان  «يا » تصوير انسان«يا » موجود انسان«تواند بر  مي» انسان«حد 
)Spade 2007: 251.(  

هاي زماني اسـت كـه نـوع ديگـري از ابهـام       ي گزارهنام هماي از مغالطة  نمونه چنين هم
هاي  در اين گزاره تواند رود. حد موضوع مي شمار مي به )propositional ambiguity( اي  گزاره

ون اطـلاق شـود.   گونـاگ  اشـياي زماني كه داراي افعال زماني است و بايد متمايز شـود بـر   
ي اسـت؛  نـام  هـم شباهت مفهومي بين مفهوم اطلاق و مغالطـة   گر بيانبنابراين اين مورد نيز 

يي هـا  آن تواند اطلاق شود بر يك حد مي كه جا ازآن ،»سقراط انسان بود« ةگزاربراي مثال در 
متمـايز  بنابراين تفكيـك و   ،يي كه در گذشته وجود داشتندها آن كه اكنون وجود دارند يا بر

  .)citd Novaes 2007b: 346-347( شوند مي
 چه نآ با كند مطابقت يكيسمنت ييا  دهيپد مثابة به تواند يم ينام هم ةمغالط كه نآ خلاصه

 اطـلاق  گونـاگون  انـواع  كـه  درحالي ،شود يم اطلاق اي دلالت گوناگون اشياي بر حد كي
  .).ibid( شوند قيتصد و هيتوج) سوم نوع( ينام هم ةمغالط با دنتوان يم

  
 مغالطة دوپهلويي 2.3
تفاسـير و تعـابير گونـاگون از     ةارائابزار بسيار مفيدي براي   ثابةم بهسو اين نوع مغالطه  ازيك
و قرائـت   انـد  شـناختي كـاذب   قرائت دلالـت  طريق ازهايي كه  گزاره ،هاي معتبر است گزاره

 ـ ،شود مطرح مي ها ديگري (قرائت نحوي) از آن انوي و برگرفتـه از آن اسـت و   قرائتي كه ث
هايي بين انواع گوناگون مغالطات  انيپوش همديگر اشتراكات و  اي صادق است. ازسوي گزاره

هاي مختلف متفاوت است؛ براي مثال بـين مغالطـات    ها در زبان انيپوش هموجود دارد. اين 
و دوپهلـويي   ينـام  همبين مغالطات  چنين همكردن و  و بخش نهاد همدوپهلويي و مغالطات 
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توان نشان داد در يك زمان رخداد نوع  هايي وجود دارد. بنابراين مي انيپوش هماشتراكات و 
تـوان   دوپهلويي است. بر ايـن اسـاس مـي    ةمغالطي رخدادي از نوع دوم نام هم ةمغالطسوم 

  .)ibid.: 348-349( گفت كه رابطه و ارتباطي ميان نظريات مزبور وجود دارد
  

 هاي موجهاتي كردن و گزاره و بخش نهاد هممغالطات  3.3
. )Burely 2000: 103(تواند با اطلاق شخصـي معـين ارتبـاط داشـته باشـد       اين مغالطات مي

 )ambiguous( هميشه داراي ابهـام  [cum dicto]و  [sine dicto]هاي موجهاتي  گزاره چنين هم
كـردن تعبيـر و    بخـش  و نهـاد  هـم  صـورت  بـه توانـد   زيراگزارة موجهاتي دومي مي ،هستند
  شود.   تفسير

 ،شـود  صـراحت بيـان نمـي    بهكردن با مفهوم اطلاق  بخشو  نهاد همارتباط بين مغالطات 
انسـان  «جملة اگر دامنه با مفهوم اطلاق ارتباط دارند؛ براي مثال  برحسببلكه اين مغالطات 

 ةهم ـموضـوع تنهـا بـر     ،كـردن تفسـير شـود    بخش صورت به» حيوان است ضروري است
امـا اگـر    ؛شـود  هاي ممكن اطلاق مـي  شود و محمول بر حيوان هاي بالفعل اطلاق مي انسان

اطـلاق   )amplaition( »توسـع منطقـي  «بـا   راه هـم هر دو حد  ،تفسير شود نهاد هم صورت به
در حـدودي از   [cum dicto]هـاي موجهـاتي    هاي زماني، ابهامي از گزاره شوند. در گزاره مي

 گر بيان» آن ممكن است كه نشسته راه برود«د؛ تحليل مثال ارسطو مانند شون اطلاق تعبير مي
دامنه با عبارات موجهاتي در جملات  برحسبكردن  بخشو  نهاد هماين است كه مغالطات 

  .)ibid.: 349-350(ارتباط دارند 
  
 هاي اطلاق شخصي مغالطة شكل زبان و حالت 4.3

مي براي شناسايي و تشـخيص مغالطـة شـكل    منزلة ابزار مفهو بههاي اطلاق شخصي  حالت
. برخـي از  )Parsons 2008:223, cited Novaes 2007b: 350( شـود  گرفتـه مـي   كـار  بـه زبـان  
را بـين   )legitimate inferential relations(دانان قرون وسطي روابط استنتاجي درسـتي   منطق
هـاي   ابراين حالـت كننـد. بن ـ  هاي اطلاق شخصي مطرح مي هاي حملي برمبناي حالت گزاره

رود.  مـي  كـار  بـه شـكل زبـان،    ةمغالطهاي نادرست،  اطلاق شخصي براي شناسايي استنتاج
شـوند كـه    مغالطات گوناگون شكل زبان برحسب حركت نادرست صعود و نزول معين مي

؛ اما هر تغييري )Novaes 2007b: 351( اند در آن حدود داراي انواع گوناگون اطلاق شخصي
گيـرد كـه    بلكه هنگامي اين مغالطه شكل مي ،شود نميمنجر مغالطة شكل زبان در اطلاق به 
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هاي يك حد فقط در مقدمه و نتيجه تغيير پيدا كند و در حدود ديگر  در يك استدلال اطلاق
  .).cited ibid( تغييري صورت نگيرد

 هاي نحوي درمعرض خطا و مغالطه است ويژگي چه ناكثر موارد در مغالطة شكل زبان آ
هـاي   استثناي مواردي كه در آن حالت به ،نه اطلاقي از حدود ،هاست اي از گزاره و غيرمقوله

هاي اطـلاق   اما بايد گفت كه حالت ؛كنند اطلاق شخصي برخي از مغالطات را شناسايي مي
هـا معـين    اي گـزاره  هـاي نحـوي و غيرمقولـه    نخست توسط ويژگي ةمرحلشخصي نيز در 

  .)ibid.: 353( شوند مي
  

  مغالطة تلفظ 5.3
زيـرا ايـن مغالطـه تنهـا در زبـان       ،مغالطة تلفظ با مفهوم اطلاق هيچ رابطه و پيوندي نـدارد 

هاي حدود ملفوظ و مكتوب و زبان ذهنـي   ويژگي گر بياناما اطلاق  ؛گيرد گفتاري شكل مي
  .)ibid.: 352(فرد زبان گفتاري ندارد  هاي منحصربه است و هيچ ارتباطي با ويژگي

  
 مغالطات بيرون زباني 6.3

هـاي درون اسـتدلال مربـوط     برخي از مغالطات بيرون زباني در مرحلة نخسـت بـه گـزاره   
 چه نمطلوب آغازين، آ به مصادره، آمد پيكه شامل مغالطات مربوط به  ،شود. اين مغالطات مي
به  كه جا ازآنساختن است،  يكيو چند پرسمان را  ،كردن فرضانگيزاننده نيست انگيزاننده  را

؛ از ميان )ibid.: 354( ارتباط غيرمستقيم با مفهوم اطلاق دارد ،شود مربوط مي اي  گزارهسطح 
واضح هماننـد مغالطـة شـكل     طور به آمد پياين مغالطات، تنها برخي از مغالطات مربوط به 

  .)cited ibid.: 354( شوند هاي اطلاق شخصي شناسايي و مشخص مي زبان توسط حالت
و جهل به چيسـتي ابطـال    ،اعتبار حمل سوءاز ميان مغالطات مربوط به عرض،  چنين هم

زيرا اين مغالطـه   ،تنها مغالطة مربوط به عرض ارتباط مفهومي نزديكي با مفهوم اطلاق دارد
بنابراين گـاهي اوقـات    ؛شود شكل منطقي كاملي از يك گزاره مربوط مي نكردن به شناسايي

 رسـد  مـي  نظـر  بـه  اين اساس اطلاق حدود رابطه داشته باشد. بر نكردن تواند با شناسايي مي
  .).ibid( شوداطلاق بحث نظرية تواند در  برخي از مغالطات مربوط به عرض مي

اين توضيح  ،ساختن يكياعتبار حمل و چند پرسمان را  سوءارتباط بين مغالطات  درباب
هـايي بـر رسـالة     شـي ر و حواحمل در تفاسـي  اعتبار سوءمغالطة  مورداست كه درنكته لازم 

؛ مغالطـة چنـد پرسـمان را    ).ibid(وجـود دارد  ارجاع مختصري بـه مفهـوم اطـلاق    ارسطو 
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هـاي مختلـف (بـراي مثـال      گيـرد كـه حـدود در روش    جايي شـكل مـي   ساختن از آن يكي
شوند. بر اين اساس اين مغالطه ارتباط نزديكي با  گوناگون) فهميده مي اشيايشدن بر  اطلاق
  .).ibid(هاي متمايز دارند  زارهبحث گ

دليـل   ةارائبا  ،معاصردوران گرفته در قرون وسطي و  صورتهاي  پس از تبيين پژوهش
  :دارندهايي  و كاستي ها ها محدوديت توان نشان داد كه اين پژوهش مي

ايـن   كـه  نآ حـال  ،بر ديدگاه اوكـام اسـت   و استوار و مطالعات قبلي مبتني ها پژوهش ـ
و ارسطو ديدگاه  گرايانه ناماوكام ديدگاه  هاي ارسطو استوار است. گاهپژوهش بر ديد

 ؛داردگرايانه  واقع

بلكـه   ،اسـت  نشـده مفصل و گسـترده بحـث    طور بهها  برخي از اين پژوهشدربارة  ـ
  اند؛ شده تبيينخلال مباحث ديگر با ذكر مثالي وجود ارتباطي بين نظريات مزبور  در

وجودداشتن ارتباط بين مغالطات بيرون زباني با مفهـوم  توضيح و دلايل كافي براي   ـ
اين مغالطات نيز همانند مغالطـات زبـاني نيازمنـد     كه نآ حال ،اطلاق ارائه نشده است

 ؛تر است تر و گسترده توضيحات مفصل

 وجودنداشتن ارتباط بين برخي مغالطات با نظرية اطلاق محل اشكال است. ـ

 

 نظرية اطلاق نظرية مغالطات ارسطو خاستگاه. 4
در  هـا  آن مفهومي بـين ـ  پس از معرفي و تبيين نظريات مغالطات و اطلاق و پيوند تاريخي

 بايـد . كنيماثبات  را مدعاي اصلي بحثكنيم  سعي مي ،دلايلي ةارائاينك با  ،هاي قبلي بخش
مطـرح   اومغالطات ارسطو و با تمركز بر ديـدگاه   چهارچوبتوجه داشت كه اين دلايل در 

 ،هاي ارسطو در زبان فارسي برخي مثال ةترجمبودن  نامتعارفنامأنوس و  دليل اما به شود، مي
 هـاي ديگـري نيـز    از مثـال  ،تفهيم و درك بهتر اين مغالطات و اثبات ارتباط مزبـور  منظور به

  شود. استفاده مي
  

 ي و نظرية اطلاقنام هموجود نسبت بين مغالطة  1.4

 ينام همنوع اول مغالطة  1.1.4
در  ،؛ بـراي مثـال  دارنـد هـاي گونـاگوني    ي كلمات معاني و دلالتنام همدر نوع اول مغالطة 

بنـابراين برخـي    ؛انـد  هـاي فلكـي سـگ    كند و برخي صورت هر سگي پارس مي«استدلال 
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معاني گوناگون يك حـد در   ،)Buridan 2001: 864-865(» كنند هاي فلكي پارس مي صورت
بـر حيـوان و صـورت    » سگ«زيرا حد  ،شدي نام همطة مغالگرفتن  صورتاستدلال موجب 
توان گفت كه ويژگـي مشـترك در نـوع اول مغالطـة      بر اين اساس مي .كند فلكي دلالت مي

بنـابراين ايـن مغالطـه بـا انـواع       ؛هاي گوناگون حدود اسـت  ي و نظرية اطلاق دلالتنام هم
ها و معاني حدود  لتدر تفكيك و تشخيص دلا )و شخصي ،ساده، مادي(ها  گوناگون اطلاق

هـاي   معاني و دلالت تنهايي بهارتباط دارد. در نوع اول اين مغالطه حدود در يك جمله و يا 
هاي گونـاگون   ها و اطلاق اما در نظرية اطلاق حدود فقط در جملات دلالتدارد، گوناگون 

اطلاق  گيري نظرية و همين كاربردهاي گوناگون يك حد در يك جمله ايدة اولية شكل دارد
حدود پيش از قرارگرفتن در يـك جملـه هـم ايـن      كه جا ازآن ،اما در اين نوع مغالطه .است

، قرون وسطاييان براي توضيح و تبيين نظرية اطـلاق بـه حـدودي بسـنده     را دارندكاربردها 
 ها و كاربردها را داشته باشند. كردند كه فقط در محتواي يك جمله اين ويژگي

 ينام هم نوع دوم مغالطة 2.1.4
هـاي   اين مغالطه با اطلاق ناكامل ارتباط دارد؛ زيـرا در ايـن نـوع مغالطـه حـدود از جهـت      

هـاي   د و در اطلاق ناكامل نيز حدود از جهـت نشو متعدد نسبت داده مي اشيايگوناگون به 
 هرچيـز ياب اسـت و   خانة ارزان كم«شوند؛ براي مثال در استدلال  گرفته مي كار بهگوناگون 

بـه  » يـاب  كم«)، حد 47: 1384(خندان » بنابراين خانة ارزان گران است ؛گران استياب  كم
كميت است و از جهت ديگـر بـر گـران     گر بياناز آن جهت كه  ،شود خانة ارزان اطلاق مي

بنابراين علت وقوع  ؛ستاكيفيت نيز  گر بيانكميت  بر علاوهاز آن جهت كه  ،شود اطلاق مي
ن است كه حدود در اين مقدمات دلالت حقيقي يا دلالت مجازي مغالطه در اين استدلال اي

 زي بر اطلاق ناكامل اشاره دارد.. دلالت حقيقي بر اطلاق كامل و دلالت مجادارند

 ينام همنوع سوم مغالطة  3.1.4
تواند بـا نظريـة اطـلاق ارتبـاط داشـته       كند مي اين مغالطه مطرح مي دربابمثالي كه ارسطو 
پس انسـان بيمـار و سـالم     ؛يافت هبوديافته سالم است و انسان بيمار بهبودب« باشد. در مثال

ازايـن بيمـار بـوده     پـيش «و » اكنون انسان بيمار است« كند بر دلالت مي» انسان«حد  ،»است
شـود   هـاي زمـاني از آن نتيجـه مـي     گزاره كه ناي دليل به. در اين مثال [165b30-166a6]» است
تباط داشته باشد. اطلاق عرضي داراي اين ويژگي است كـه بـر   تواند با اطلاق عرضي ار مي

  كند. اش دلالت مي دربرگيرنده اشيايهاي گوناگون زماني افراد و  حالت
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ديـدگاه   براسـاس با نظرية اطـلاق    دادن ارتباط اين نوع مغالطه نشان منظور به ،برآن افزون
صـورت ايـن    د. درايـن تعريـف بيـان شـو    صـورت  بهارسطو بايد يكي از مقدمات استدلال 

در استدلال  ،و با نظرية اطلاق ارتباط دارد؛ براي مثال است تر استدلال به بيان ارسطو نزديك
بنابراين تعريف انسـان   ؛هر حيوان فاني ناطق انسان است و حيوان فاني ناطق تعريف است«

مادي  اول اطلاق شخصي و در مقدمة دوم اطلاقمقدمة در » حيوان فاني ناطق«، حد »است
 ؛)Buridan 2001: 523(دارنـد  هـاي گونـاگون    . حدود در مقدمات و نتيجـه اطـلاق  دارد

و  ،مـادي  ،بنـدي انـواع گونـاگون اطـلاق     توان گفت كه اين مغالطه با تقسيم بنابراين مي
  صوري ارتباط دارد.

  
 وجود نسبت بين مغالطة دوپهلويي و نظرية اطلاق 2.4

  نوع اول مغالطة دوپهلويي 1.2.4
ر نوع اول اين نوع مغالطه تركيب حدود در يك جمله منجـر بـه دوپهلوشـدن آن جملـه     د

 ،؛ بـراي مثـال  دارندهاي گوناگون  بنابراين در يك استدلال جملات معاني و دلالت ؛شود مي
» بينـد  بنابراين سـنگ مـي   ؛بيند انسان سنگ مي ؛بيند بيند اين مي انسان مي چه نآ«در استدلال 

[166a10] كنـد.   دلالـت مـي  » بينـد  سـنگ مـي  «يـا  » بينـد  انسـان مـي  «بر » بيند اين مي«، جملة
هاي گوناگون و تفكيك و تشخيص دلالت مربوط به آن در يك استدلال  داشتن دلالت وجود

عبارتي اين مغالطه بـا تفكيـك    بهويژگي مشترك نظرية اطلاق و نوع اول اين مغالطه است؛ 
اما در نظرية اطلاق حدود و  ؛ارتباط دارد )و ساده ،مادي، شخصي(ها  انواع گوناگون اطلاق

  .دارند  يهاي گوناگون ها و اطلاق در نوع اول مغالطة دوپهلويي جملات دلالت
ويژگي مشترك اين نوع مغالطه با نظرية اطلاق در مباحث دستور زباني اسـت.   چنين هم

ي ديگـر از عوامـل   ساختار دستوري شكل گرفته است و يك دليل بهي نام همنوع دوم مغالطة 
دستور زبان لاتين در  تأثيردر زبان لاتين است.  دستور زبانگيري نظرية اطلاق مباحث  شكل
  است.   گيري نظرية اطلاق بحث مستقلي است كه نيازمند پژوهش ديگري شكل

  نوع دوم مغالطة دوپهلويي 2.2.4
نوع دوم مغالطة دوپهلـويي  زيرا در  ،نوع دوم مغالطة دوپهلويي با اطلاق ناكامل ارتباط دارد 

 كنندة ارتباط بـين تأييدو اطلاق ناكامل وجودداشتن دلالت مجازي در هر دوي اين نظريات 
كوبند يا بـا   كوبند يا با چكش مي كساني كه آهن سرد مي«در استدلال  ،ست؛ براي مثالها آن
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بيـدن آهـن   كو چون همكردن فرد متعصب با منطق  قانعكوبند و تلاش براي  وسيلة ديگر مي
كوبند يـا بـا    كردن فرد متعصب با منطق يا با چكش مي قانعبنابراين تلاش براي  ؛سرد است

است كه » آهن سردكوبيدن «هاي گوناگون جملة  علت مغالطه دلالت ،»كوبند وسيلة ديگر مي
گرفته شده است. ايـن   كار به» دادن انجامكار بيهوده «مجازي آن يعني  معناي بهدر مقدمة دوم 

اما تفاوت اطلاق  ،گرفته شده است كار بههاي گوناگون  صورت بهخصيصه در اطلاق ناكامل 
ناكامل و نوع دوم اين مغالطه در اين است كه اولي مربوط بـه حـدود و دومـي مربـوط بـه      

  جملات است. 

  نوع سوم مغالطة دوپهلويي 3.2.4
بـه بيـان    ،ف بيـان شـوند  تعري ـ صورت بهاگر يكي از مقدمات  ،ينام همدر نوع سوم مغالطة 

هر شكلي كه «در استدلال  ،و با نظرية اطلاق ارتباط دارد؛ براي مثالاست تر  ارسطو نزديك
درجه  180درجه باشد مثلث است و شكلي كه مجموع زواياي آن  180مجموع زواياي آن 
شـكلي كـه مجمـوع زوايـاي آن     «، عبارت »بنابراين تعريف مثلث است ؛باشد تعريف است

دوم داراي اطلاق مـادي   ةمقدماول داراي اطلاق شخصي و در  ةمقدمدر » رجه باشدد 180
است. كاربردهاي گوناگون حدود و جملات ويژگي و خصيصة مشترك بين ايـن نظريـات   

بنابراين  ؛حدود است صورت بهجمله و در نظرية اطلاق  صورت بهاست؛ در اين نوع مغالطه 
  و صوري ارتباط داشته باشد. ،مادي ،گون اطلاقتواند با انواع گونا اين مغالطه مي

  
 و نظرية اطلاق نهاد هموجود نسبت بين مغالطة  3.4
گيرد. تركيب كلمات و جملات به  تركيب كلمات و جملات شكل مي دليل به نهاد هم ةمغالط
او «شود كه معاني گوناگوني در ذهـن ايجـاد شـود؛ بـراي مثـال در اسـتدلال        ميمنجر اين 

» بنابراين او نويسنده و ورزشكار مـاهري اسـت   ؛ست و او ورزشكار ماهري استنويسنده ا
مغالطه تركيـب جمـلات اسـت. بنـابراين ايـن مغالطـه       دادن  رخ)، علت 57: 1384(خندان 

ارتبـاط   )و شخصـي  ،سـاده، مـادي  ( هـاي كامـل   تواند با تفكيـك و تمـايز بـين اطـلاق     مي
  باشد.  داشته

و ايـن وصـف بـراي كـل آن      اند جموعه داراي وصفيدر اين مغالطه گاهي افراد يك م
زيرا تمام قطعات  ،اين بهترين دستگاه است«در استدلال  ،رود؛ براي مثال مي كار بهمجموعه 

بـر افـراد يـك     چـه  نعلت وقوع مغالطه اين است كه آ ،)316: همان» (اند آن از بهترين نوع
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تواند با  براين اين مغالطه ميبنا ؛شود بر كل آن مجموعه نيز وصف شود مجموعه وصف مي
  اطلاق ناكامل تلويحي ارتباط داشته باشد.

 كـه  درحـالي  ،توانـد راه بـرود   انسان مي«هاي ارسطو مربوط به اين مغالطه مانند  در مثال
تواند بـا اطـلاق عرضـي ارتبـاط      مي ،رفته است كار بهافعال زماني  كه جا ازآن ،»نشسته است

انسـاني كـه   «و » اكنون نشسته است همانساني كه «دو معناست:  داشته باشد. اين مثال داراي
  ».اين نشسته بود از پيش
 

 و نظرية اطلاق كردن بخشوجود نسبت بين مغالطة  4.4
شدن حدود بـا هـم    تحليلتجزيه و  دليل بههاي اطلاق شخصي  و حالت كردن بخشمغالطة 

پنج دو است يا پنج سـه  « صورت به» پنج دو و سه است«ارتباط دارند؛ براي مثال اگر جملة 
بعضـي  «جملـة   چنـين  هـم اسـت.   كردن بخشجملة مزبور داراي مغالطة  ،تبيين شود» است
ايـن انسـان   « صورت بهتوان  مي ،كه داراي اطلاق شخصي معين است را، »اند ها حيوان انسان

  .كردتحليل ...»  حيوان است يا آن انسان حيوان است و
كـه در ايـن    ،»واو«توان گفت كه حرف عطف  ارسطو ميهاي  براساس مثال چنين هم
گيري گـاهي بـر برخـي از اجـزا و افـراد      كـار  بهنحوة  برحسب ،است رفته كار بهها  مثال

تـوان آن را بـه ايـن صـورت      كه مي» پنج زوج و فرد است«كند. همانند مثال  دلالت مي
توانـد بـا اطـلاق     ي؛ بنابراين ايـن مغالطـه م ـ  »پنج فرد است«يا » پنج زوج است«نوشت: 

زيـرا در ايـن اطـلاق حـدود بـر مـورد خاصـي از         ،ناكامل غيراسمي ارتباط داشته باشد
كنـد؛ بـراي    عطف بر جميع اجـزا دلالـت مـي   » واو«شود. گاهي نيز  متعلقاتش اطلاق مي

 ؛كنـد  بر مجمـوع دو و سـه دلالـت مـي    » پنج«، حد »پنج دو و سه است«در جملة  ،مثال
 بخشيزيرا در اين اطلاق  ،ا اطلاق ناكامل تلويحي ارتباط داشته باشدتواند ب بنابراين مي

  شود. از چيزي بر كل آن اطلاق مي
نيز در ابتداي ايـن  » امكان«گاهي كلمات موجه همانند » واو«هاي داراي  در اين مثال

ممكـن اسـت انسـان نشسـته راه بـرود و كسـي كـه        «گيرند؛ براي مثال  ها قرار مي گزاره
ارتبـاط داشـته   تواند با نظرية توسع منطقـي   بنابراين اين مغالطه مي .»بنويسدنويسد  نمي

. ارتبـاط  شـود  اطـلاق مـي   اش دربرگيرنده اشيايهاي موجهاتي افراد و  كه بر گزارهباشد 
 طـور  بـه ) 3.3(  هاي موجهاتي با نظرية توسـع منطقـي در قسـمت    مغالطات داراي گزاره

  مفصل توضيح داده شد.
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گيرد كه اگر كل يـك مجموعـه    شكل مي  اين مغالطه هنگامي ،شده گفتهب بر مطال افزون
 ،)؛ براي مثال319: همانشوند ( داراي وصفي باشد اجزا و افراد آن مجموعه نيز شامل آن مي

هـاي   بنابراين كارمندانش بايـد انسـان   ؛دانشگاه الف دانشگاه مهم و معتبري است«در جملة 
كه مختص دانشگاه اسـت بـه يكـي از متعلقـاتش     » بودن معتبرمهم و «، وصف »مهمي باشند

بنابراين شايد بتوان گفت كـه ايـن مغالطـه بـا اطـلاق       ؛يعني كارمندان نيز اطلاق شده است
  ناكامل غيراسمي ارتباط دارد.

  
 وجود نسبت بين مغالطة فراگويي با نظرية اطلاق 5.4

گـذاري   و نقطـه  ،راب، حركـات هاي نوشتاري به اع ـ دليل وقوع مغالطة فراگويي در استدلال
سقراط عالم است و عالم كـل  «در استدلال  ،)؛ براي مثال323: 1384 شود (مظفر مربوط مي
با كسره تلفظ شـود بـر دانـا    » عالم«حد ، اگر »بنابراين سقراط كل هستي است ؛هستي است
اسـتدلال   در ايـن  ،كند. بنـابراين  كند و اگر با فتحه تلفظ شود بر جهان دلالت مي دلالت مي

 كـار  بـه تـر نيـز    ي عـام معناي بهدهد. اين مغالطه  تغيير حركت و اعراب مغالطه رخ مي دليل به
شـود   بر الفاظ مربـوط مـي   تأكيدهاي گفتاري به آهنگ كلام و تكيه و  رود و در استدلال مي

تواند با آهنـگ اخبـاري يـا     مي» علي تماس گرفت«)؛ براي مثال جملة 113: 1384(خندان 
با آهنگ اخباري بيان شود حكايت از چيزي  كه هنگاميعبارتي  بهاستفهامي بيان شود؛ آهنگ 
شـود.   و پرسـش در ذهـن ايجـاد مـي     سؤالبا آهنگ استفهامي بيان شود  كه هنگاميدارد و 
و آهنگ  ،هاي نوشتاري و گفتاري تغيير حركات، اعراب در اين مغالطه در استدلال ،بنابراين

تواند با  شود كه بايد تفكيك شود و مي اي گوناگوني در ذهن ايجاد ميه كلام معاني و دلالت
  ارتباط داشته باشد. )و شخصي ،ساده، مادي( تفكيك انواع گوناگون اطلاق

مورب، پررنگ،  شكل بههاي نوشتاري اين مغالطه، حدود و كلمات  در استدلال ،چنين هم
). در نظريـة  114 :همـان شـود (  مي كيدتأقول بر اين حدود  نقلو يا  ها آن ن زيركشيد خطبا 

و دارنـد  اطلاق مادي  ،شوند اي اطلاق مي حدود به يك نوشته يا گفته كه هنگامي ،اطلاق نيز
رود. بنـابراين   مي كار بههايي استفاده كرد كه در منطق جديد   توان از گيومه در اين اطلاق مي

   تواند با اطلاق مادي ارتباط داشته باشد. اين مغالطه مي
با تغيير آهنگ كـلام دلالـت   » پوسد چوب در باران نمي«مثال  كه جا ازآن ،در مثال ارسطو

تواند با اطلاق ناكامل غيراسمي  بنابراين مي ،»پوسد از چوب در باران نمي بخشي«كند بر  مي
  در ارتباط باشد. 
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 وجود نسبت بين مغالطة شكل زبان با نظرية اطلاق 6.4
جوسـت و   مختـار جنـگ  «در استدلال  ،ل لفظ است؛ براي مثالدليل وقوع اين مغالطه شك
شكل لفظ منجر بـه مغالطـه    ،»جو اسم مفعول است بنابراين جنگ ؛مختار اسم مفعول است

مقدمـة  كند و داراي اطـلاق شخصـي اسـت؛ در     زيرا در مقدمة اول بر اسم دلالت مي ،شد
 ،بنـابراين در ايـن اسـتدلال    ؛كند داراي اطلاق مادي است دوم كه بر اسم مفعول دلالت مي

توانـد بـا    . درنتيجه ايـن مغالطـه مـي   دارند يهاي گوناگون علت شكل لفظ، حدود دلالت به
زيرا در ايـن  ، مادي و صوري ارتباط داشته باشد شكل بهبندي انواع گوناگون اطلاق  تقسيم

ها يكي از مقدمات داراي اطلاق مادي اسـت و حـدود ايـن مقدمـه بـر خـودش        استدلال
  شود.   اطلاق مي
هايي از اين مغالطه كه ارسطو مطرح كرده اسـت نيـز بـا نظريـة اطـلاق       ها و نمونه مثال

توان براساس دلالت و اطلاق تعبيـر و تفسـير كـرد.     را مي» جام را بنوش«ارتباط دارد. مثال 
  خود جام بر دلالت و محتواي جام بر اطلاق ناكامل مجازي اشاره دارد. 

 ،داشته است اكنون نداشـته باشـد   ازاين پيشرا كه  چه نيا اگر شخص آآ«مثال  ،چنين هم
آن را از دست داده است؟ زيرا كسي كه تنها يك طاس را گم كرده اسـت ديگـر ده طـاس    

بـرده   كـار  به ازاين پيشاكنون و  ها آن هاي زماني كه در وجود گزاره دليل به ،»نخواهد داشت
  باط داشته باشد. تواند با اطلاق عرضي ارت مي ،شده است

بـه سـاختار اسـتدلال مربـوط      13.4تـا   7.4 نكته: علت وقوع مغالطـه در مغالطـات  
دليل وقوع اين مغالطات در نحـوة تشـكيل اسـتدلال اسـت      كه جا ازآنبنابراين  ؛شود مي
امـا بـا    ؛تواند به حدود مربوط شود و ارتباط مستقيمي با نظرية اطلاق داشـته باشـد   نمي

ايي غيرمستقيم بـين ايـن مغالطـات بـا نظريـة       توان رابطه سي دقيق ميدقت بسيار و برر
  اطلاق يافت. 

  
  وجود نسبت بين مغالطة مربوط به عرض با نظرية اطلاق 7.4

. ذاتي آن است كه موضوع شود ميدر مغالطة مربوط به عرض، بين امر ذاتي و عرضي خلط 
جـاي موضـوع در    بـه ضـوع  شود و عرضي آن است كه اعراض مو  بر محمول حمل حقيقتاً
شوند و بر موضوع حمل شوند. در نظرية اطـلاق نيـز گـاهي بـين انـواع       گزين جايجمله 

شود حدي  ؛ براي مثال در تعريف اطلاق مادي گفته ميشود ميگوناگون اطلاق كامل خلط 
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اگر حدي مفهوم ذهني باشد و بر خودش اطـلاق شـود    كه درحالي ،بر خودش اطلاق شود
  ساده است. داراي اطلاق 

 ،شـود  در مغالطة مزبور به مباحث كلي ذاتي و عرضي پرداختـه مـي   كه جا ازآن ،چنين هم
اساس اين مباحث اطلاق كامل را به دو اطلاق  بردانان قرون وسطايي  توان گفت كه منطق مي

  بندي كردند. طبيعي (ذاتي) و اطلاق عرضي تقسيم
بنـابراين شـما    ؛شونده پدر شماست زديكنشناسيد و  شونده را نمي نزديكشما «در مثال 

يك خصيصه و ويژگـي بـه    زمان همدادن  نسبت، علت وقوع مغالطه »شناسيد پدرتان را نمي
بنابراين داراي مغالطة وابسته به عرض است. اگر لفظي در دامنة است؛ موضوع و عرض آن 

بـا نسـبت    راه همفظ و اگر ل )de re( شيء ةدربارآن را  ،باشد و بر آن اطلاق شود» شناختن«
 )de dicto( جملـه  ةدربـار باشد و بر آن اطـلاق شـود آن را   » شناختن«لفظ  ةدامنديگري در 

» شناسـي  شونده را مي نزديكشما «توان آن را به دو صورت بيان كرد:  عبارتي مي بهنامند؛  مي
ط به حـدي مربـو  » نسبت«لفظ ». شناسي ها مي شونده را توسط برخي نسبت نزديكشما «و 
. بنـابراين  )Parsons 2008: 219( شـود  شود كه مفهوم ذهني است و بر آن حد وضـع مـي   مي
علـت   بـه   )apellation theory( توانـد بـا نظريـة تسـميه     توان گفت كـه ايـن مغالطـه مـي     مي

  داشتن نسبت ارتباط داشته باشد. وجود
  
 ـ    كار  بهوجود نسبت بين مغالطة وابسته  8.4 ا برد حـدهاي مطلـق يـا نسـبي ب

 اطلاق  نظرية
با  تواند ، ميروند مي كار بهمطلق  صورت بهخاصي  معناي بهدر اين مغالطه عبارات  كه جا ازآن

  ارتباط داشته باشد. ،اطلاق شود از چيزي بر كل آن بخشيكه در آن  ،اطلاق ناكامل تلويحي
وجـود  وجود ندارد م چه نآگاه  آن ،در ذهن باشد شيئيوجود ندارد  چه ناگر آ«در مثال 
 شيئيبنابراين  ؛است» در ذهن شيئي«، علت مغالطه مطلق درنظرگرفتن [167a5] »خواهد بود

مطلق بـا اطـلاق سـاده ارتبـاط دارد؛      صورت بهدر ذهن  شيئيدر ذهن موجود خواهد بود؛ 
توانـد اطـلاق    در ذهن همانند معدومات و سيمرغ وجود خارجي ندارد و نمي ءشي اگرچه

باشد و بر  داشته تواند اطلاق ساده اگر در محتواي جملات بيايد مي اما ،شخصي داشته باشد
  مفاهيم ذهني دلالت كند. 

معدومات با  در ذهن همانند سيمرغ و شيئيوجود  دليل بهتواند  مثال مزبور مي چنين هم
  .داشته باشدنظرية تسميه نيز ارتباط 
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 اطلاقوجود نسبت بين مغالطة جهل به (چيستي) ابطال با نظرية  9.4
مغالطـات را بـه مغالطـة جهـل بـه ابطـال       همـة  تـوان   تبيين ارسطو مـي  براساس كه جا ازآن

وجـود ارتبـاطي    تأييـد بـا   ،بنابراين ،مغالطات قرار داردهمة بازگردانيد و آن را اصل و آغاز 
خود  خودي بهبين مغالطات ديگر با نظرية اطلاق، ارتباط بين اين مغالطه با نظرية اطلاق هم 

امـا   ،شود. اين دليل براي وجود نسبت بين اين مغالطه با نظرية اطلاق كـافي اسـت   مي دتأيي
هـاي اطـلاق    توان به دلايل ديگري نيز اشاره كرد؛ براي مثـال در ايـن مغالطـه و حالـت     مي

 ازسـوي  مغالطـات  ادند رخي حملي منتج و جلوگيري از شمار همشخصي قواعدي براي با
  شده است.   مطرح دانان منطق

 و ،شامل جهت، زمان، تكرار حد وسط(ي شمار همدر اين مغالطه اگر شرايط با چنين هم
هيچ كشـاورزي نويسـنده   «در استدلال  ،گيرد؛ براي مثال مغالطه شكل مي ،رعايت نشود )...

 ،»نويسـنده نيسـت   شـي كو بنابراين هيچ سـخت  ؛كوش است نيست و هر كشاورزي سخت
ي مغالطه صورت گرفته است كه يكي از اين شـرايط  ارشم همنشدن شرايط با رعايت دليل به

حدي كه كه  صورت گرفته است  مغالطه دليل اين  بهقواعد انبساط است. در مثال مزبور نيز 
قواعد انبساط  كه جا ازآني منبسط نيست. بنابراين شمار همدر نتيجه منبسط است در مقدمة با

زيـرا   ،الطه با نظرية اطلاق ارتبـاط دارد ، اين مغشوند منجر به شناسايي مغالطات صوري مي
تـوان گفـت كـه مغالطـة      عبـارتي مـي   بـه اين قواعد يكي از كاربردهاي نظرية اطلاق است؛ 

  قواعد انبساط ارتباط دارد. دليل بهبا نظرية انبساط  تأليف سوء
است كه نسبت بين نظرية انبساط بـا نظريـة اطـلاق اثبـات و     اين نكته لازم توضيح 
شده اسـت كـه نظريـة انبسـاط يكـي از نتـايج فرعـي نظريـة اطـلاق اسـت           نشان داده 
  ).135: 1390 (ميرزاپور

  
 آغازين با نظرية اطلاق مطلوب به مصادرهة وجود نسبت بين مغالط 10.4

در  ،شـود؛ بـراي مثـال    مـي گيرد كه نتيجه در مقدمات ذكر  اين مغالطه به اين دليل شكل مي
بنابراين جهان نياز به صـانع   ؛نوعي نياز به صانع داردجهان مصنوع است و هر مص«استدلال 

)، به اين دليل مغالطه صورت گرفته اسـت كـه نتيجـه در مقدمـة     343: 1384(خندان » دارد
نحوي ديگر ذكر شده است. در ايـن مغالطـه يكـي از مقـدمات      بهنيز » جهان مصنوع است«

هـر  «شود. مقدمة  بيان ميلال در استدپنهان يا آشكار  صورت به ،كه ضروري است ،استدلال
 ضـروري اسـت كـه در اسـتدلال بيـان شـده اسـت.        اي همقدم» مصنوعي نياز به صانع دارد
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تواند بـا   مي ،دلالت دارد اشياهاي گوناگون موجهاتي افراد و  بر حالتاين مغالطه  كه جا ازآن
  توسع منطقي ارتباط داشته باشد. 

هـاي دوري   تري نيز دارد كه شامل اسـتدلال  مآغازين معناي عا مطلوب به مصادرهمغالطة 
به ايـن دليـل    ،»زيرا رضا پسر اوست ،علي پدر رضا است«در استدلال  ،شود؛ براي مثال مي

اين  كه جا ازآن. اند صورت گرفته است كه مقدمات با نتيجه مساوي مطلوب به مصادرهمغالطة 
  رتباط داشته باشد. تواند با نظرية تسميه ا به نسبت اشاره دارد مي  استدلال

  
 با نظرية اطلاق آمد پيوجود نسبت بين مغالطة وابسته به  11.4

 طريـق  ازهاي نظرية اطلاق كشف مغالطات است. كشف مغالطـات كـه    يكي از خاستگاه
هاي اطلاق  حالتبه  باتوجهشناسايي و تشخيص استنتاج معتبر از استنتاج غيرمعتبر است 

هاي اطلاق شخصـي مطـرح    اعدي كه براي حالتقو براساسگيرد.  شخصي صورت مي
 ،آمـد  پيوابسته به مغالطة شكل زبان يا مغالطة  ،گرفته صورت ةتوان مغالط مي ،ه استشد

دهد. با  را تشخيص داد؛ براي مثال قاعدة اطلاق مبهم و منبسط اطلاق معين را نتيجه مي
مشـخص  » اسـت هـر زردي عسـل   گـاه   آن ،اگر هر عسلي زرد باشـد «در استدلال  تأمل
در مقدمه اطلاق مبهم و منبسط و درنتيجه اطلاق مـبهم محـض   » عسل«شود كه حد  مي

مغالطـة   ،اطلاق مبهم و منبسط اطلاق معين را نتيجه نداده است كه جا ازآنبنابراين دارد؛ 
هـاي اطـلاق    تـوان گفـت كـه حالـت     عبارتي مـي  بهشكل گرفته است؛  آمد پيوابسته به 

 ازايـن  پـيش رونـد.   مـي  كـار  به آمد پيسايي مغالطة وابسته به شخصي براي كشف و شنا
شخصي در بخـش   اطلاق هاي قواعد حالت براساستشخيص مغالطة شكل زبان  درباب

  توضيح داده شده است.  4.3
  

 يزاننـده انگ يستن يزانندهانگ را چه آن به مربوط مغالطة بين نسبت وجود 12.4
 كردن فرض

امـا وقـوع مغالطـه در     انـد،  مقدمات و نتيجـه هـردو صـادق    در مغالطة انگيزانندة دروغين
آيـد؛ بـراي مثـال در     دسـت نمـي   بـه مقدمات به اين دليل است كه نتيجه از اين مقـدمات  

بنـابراين ضـروري اسـت كـه      ؛كنـد  رود و در نيازهايش تصرف مي انسان راه مي«استدلال 
ز ايـن مقـدمات نتيجـة    ا، به اين دليل مغالطه صورت گرفته اسـت كـه   »انسان حيوان باشد

  آيد. نمي  دست بهضروري 
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مانـدن ايـن مقـدمات     پنهـان گاهي در اين مغالطه يكي از مقدمات استدلال پنهان است. 
 ؛دوند ها مي برخي اسب«در استدلال  ،بودن آن باشد؛ براي مثال ضروريعلت  بهممكن است 

 اي  گـزاره » سـب حيـوان اسـت   هـر ا « ةگزار كه ناي دليل به، »دوند ها مي بنابراين برخي حيوان
اي گرفتـه   پنهان در مقدمات وجود دارد، از مقدمات چنـين نتيجـه   طور بهضروري است كه 
هاي ضروري وجـود دارد و   پنهان گزاره طور بهدر اين مغالطه  كه جا ازآن شده است. بنابراين

توانـد بـا    شـود مـي   اي ضروري گرفته مي از مقدمات نتيجه چنين همقرار دارد و  ها آن تحت
كند  اش دلالت مي هاي گوناگون موجهاتي افراد دربرگيرنده نظرية توسع منطقي كه بر حالت

  ارتباط داشته باشد.
  
  ساختن دوپرسمان با نظرية اطلاق   يكيوجود نسبت بين مغالطة  13.4

برخلاف  ،ساختن دو پرسمان اين است كه يكي از مقدمات استدلال يكيدليل وقوع مغالطة 
فقـط انسـان نـاطق    «در استدلال  ،از چندين پرسمان تشكيل شده است؛ براي مثال ،ظاهرش

اول  ةمقدم ـ كـه  ناي دليل به، »بنابراين فقط انسان حيوان است ؛است و هر ناطقي حيوان است
از  كـه  جـا  ازآندو جمله است مغالطه صورت گرفته است. بنابراين در ايـن مغالطـه    درواقع

شود (هر انساني ناطق است و غيرانسان نـاطق   ر ذهن ايجاد ميمقدمة اول معاني گوناگون د
ارتباط داشته  )و شخصي ،ساده، مادي(تواند با تمايز انواع گوناگون اطلاق كامل  نيست) مي

توان  زيرا از مقدمة اول نمي ،پذير نيست در مقدمة اول نزول امكان كه جا ازآن چنين همباشد. 
  دارد.   با اطلاق منبسط غيرسيار ارتباط ،تا نتيجه گرفر» فقط اين انسان ناطق است«جملة 

  
 گيري نتيجه. 5

در اين پژوهش نشان داده شد كه ارتباط معناداري بين مغالطـات ارسـطو و نظريـة اطـلاق     
دانان  شناسي دقيق، منطق نياز مغالطات ارسطو به دلالت دليل به ،وجود دارد. در قرون وسطي

پردازي كه در يك سنت حدي و با تبعيت و الهـام   ين نظريها پردازي برآمدند. درصدد نظريه
هـا بعـدها    طول انجاميد. هرچند ايـن نظريـه   بهاز مغالطات ارسطو صورت گرفت چند قرن 

تر از مغالطات  ها گسترده نوميناليست ازسويشده  مطرحتحولات و تطورات مباحث  لحاظ به
منـد و منسـجمي بـراي مغالطـات      مشناسـي نظـا   توان نظرية اطلاق را دلالت مي ،شدارسطو 

 ةارائ منظور به ارسطو دانست. جدول زير كه گوياي ارتباط وثيق بين اين نظريات است صرفاً
  شود: مختصر ارائه مي شكل بهديدگاه كلي نگارندگان 
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  بررسي ارتباط مغالطات ارسطو و انواع اطلاق .3جدول 

  اطلاق انواع  مغالطات انواع  

  ينام هم  1
  و شخصي) ،هاي كامل (ساده، مادي كيك و تمايز اطلاقتف  نوع اول
  اطلاق ناكامل  نوع دوم
  صوري) مثال مغالطه: اطلاق عرضيـ  بندي انواع اطلاق (مادي تقسيم  نوع سوم

  دوپهلويي  2
  و شخصي) ،هاي كامل (ساده، مادي تفكيك و تمايز اطلاق  نوع اول
  اطلاق ناكامل  نوع دوم
  )صوريـ  ماديندي انواع گوناگون اطلاق (ب تقسيم  نوع سوم

  ؛و شخصي) ،هاي كامل (ساده، مادي تفكيك انواع اطلاق .1  نهاد هم  3
  . اطلاق ناكامل تلويحي مثال مغالطه: اطلاق عرضي2

  . اطلاق ناكامل غيراسمي2هاي اطلاق شخصي  . حالت1  كردن بخش  4
  سع منطقي. تو2 ؛. اطلاق ناكامل اسمي و تلويحي1مثال مغالطه: 

  فراگويي  5
اطلاق  .2 ؛و شخصي) ،هاي كامل (ساده، مادي تفكيك انواع اطلاق .1

  مادي
  مثال مغالطه: اطلاق ناكامل اسمي

  )صوريـ  ماديبندي انواع اطلاق ( تقسيم  شكل زبان  6
  . اطلاق عرضي2 ؛. اطلاق ناكامل مجازي1مثال مغالطه:

  هاي كامل اع اطلاق. خلط بين انو1غيرمستقيم:   مربوط به عرض  7
  عرضي) مثال مغالطه: نظرية تسميهـ  بندي انواع اطلاق(طبيعي .تقسيم2

برد حدهاي كار بهمربوط   8
  مطلق يا نسبي

  غيرمستقيم: اطلاق ناكامل تلويحي
  . نظرية تسميه2؛ . اطلاق ساده1مثال مغالطه: 

  نظرية انبساط. 2 ؛هاي اطلاق شخصي . حالت1غيرمستقيم:   جهل به (چيستي) ابطال  9
  . نظرية تسميه2 ؛. توسع منطقي1غيرمستقيم:   آغازين مطلوب به مصادره  10
  هاي اطلاق شخصي غيرمستقيم: حالت  آمد پيمربوط به   11
  غيرمستقيم: توسع منطقي  انگيزانندة دروغين  12
  . اطلاق منبسط غيرسيار2 ؛. انواع اطلاق1غيرمستقيم:   ساختن چند پرسمان يكي  13

هاي ديگر قـرون وسـطايي ارتبـاط     تواند با نظريه است كه مغالطات ارسطو مي تأمل قابل
مطـرح شـده اسـت و    » هاي حـدود  ويژگي«ها كه ذيل بحث  داشته باشد. يكي از اين نظريه

پردازند نظرية توسع منطقي است. در اين  دانان معاصر در تبيين نظرية اطلاق به آن مي منطق
 اشـياي شـود كـه بـر افـراد و      و موجهـاتي حـدودي بحـث مـي     هاي زماني نظريه از گزاره

اشـاره شـده اسـت؛     4و  3ية توسع منطقي در بخش نظر بهشوند.  اش اطلاق مي دربرگيرنده
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ارتباط بين نظرية اطلاق با نظرية توسع منطقـي نيـاز بـه پـژوهش      دربارة تر بيشتوضيحات 
  جد. گن اصلي اين پژوهش نمي چهارچوبمستقل ديگري دارد كه در 

 ،ية تسميه نيز اشاره شده استنظر به 10.4و  7.4در بخش چهارم اين پژوهش  چنين هم
هـاي   هاي اطلاق و تسميه نياز به تحقيقـات و پـژوهش   اما وجود و كشف نسبت بين نظريه

  تري بعدي دارد. گسترده
  

 پيوست

  پژوهان دانان و مغالطه ها و اصطلاحات مغالطات ازديدگاه منطق معادل يمعرف .4 جدول
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 اشتراك لفظ  اشتراك اسم
اشتراك  (ينام هم

 اسم)لفظ، اشتراك 
Equivocation Equivocation homonymy 1 

 Amphiboly Amphiboly Ambiguity 2 دوپهلويي ابهام ساختاري  ممارات

 تركيب مفصل
 Composition Combination of نهاد هم تركيب مفصل  (اشتراك قسمت)

Words Combination 3 

 تفضيل مركب
 Division Division of كردن بخش  تفصيل مركب  )تأليف(اشتراك 

Words Division 4 

اعراب و حركات 
 Accent Accent  Accent  5 فراگويي، تلفظ لفظي تأكيد  گذاري و نقطه

 Figure of صورت زبان   ذاتي لفظهيئت 
Speech 

Form of 
Expression 

Form of 
Expression 6 

اخذ مابالعرض 
 Accident Accident Accident 7  وابسته به عرض تخصيص  جاي مابالذات به

 اعتبار سوء  حمل اعتبار سوء
  حمل

ابطالي كه شخص 
چيزي را مطلقانه 

بلكه  ،يا نه مطلقانه
يا در  اي شيوه به

مكاني يا در زماني 
يا در نسبت با چيز 

  كند. مي ديگر بيان

secundum 
quid et 

simpliciter  
Secundum 

quid 

The use of an 
expression 

without 
qualification 

or not without 
qualification 

but with some 
qualification 
of respect, or 
place, or time, 

or relation. 

8 
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ناداني(چيستي)   تأليفسوء   تأليفسوء 
  ابطال

misconceptio
n of refutation 

Ignoratio 
elenchi  

Ignorance of 
what 

refutation 
9 

مطلو به مصادره  مطلوب به مصادره
  ب

 مطلوب به مصادره
  آغازين

Begging the 
question 

Begging the 
question 

Assumption 
of the issue 

1
0 

consequent consequnt consequent 1  آمد پيمربوط به   ايهام انعكاس  ايهام انعكاس
1 

نشاندن غيرعلت 
  به جاي علت

جاي  بهرد دليل 
  رد مدعا

چيزي را كه علت 
نيست چونان علت 

  برنهادن
Non-cause as 

cause 
Non-cause as 

cause  
Stating as 

cause what is 
not the cause 

1
2 

جمع چند مساله 
چند پرسمان را   مركب سؤال  در يك مساله

  ساختن يكي
Many 

question Many question 
Make of more 

than one 
question into 

one 

1
3 
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